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    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

مجموعه نمایشنامه های بیدگل، مجموعه ای منحصر به فرد از نمایشنامه هایی است که تا به حال 
که از هر جهت  به فارسی ترجمه نشده اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه هایی خواهد بود 
را  خود  کید  تأ تا  می کوشد  تا حد امکان  مجموعه  این  می گردد.  حس  آنها  مجدد  ترجمۀ  لزوم 
به جای ادبیات متن نمایشی، بر ویژگی اجرایی آن بگذارد و بدین ترتیب به نیازهای اجرایی 

گوید. متون نمایشی پاسخ 
معرفی جهان های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان هایی 
گشوده مانده اند یا سیاست های فرهنگی خاص، مانع  که تا به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آنها شده است . این مجموعه برای اینکه حدا از 
کلاسیک های مدرن، آمریکای  کلاسیک ها،  کوچک تر زیر تقسیم شده است:  خود به حوزه های 
لاتین، بعد از هزاره، تک پرده ای ها، چشم انداز شرق، نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های 
آمریکایی، نمایشنامه های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی ا





نوعی داستان عاشقانه





شخصیت ها

Angela انجلا 
 Tom O'Toole تام اوتول 

ماجرا در اتاق خواب انجلا در یکی از شهرهای آمریکا می گذرد.
زمان: حال.





یک. یک پنجره. صفحۀ بالاسریِ  تختخوابی در اتاقی تار

گِرَند  تخت از پلاستیک سفید است و به سبک باروک شهرِ 

دری  صحنه  بالای  شده.  تزئین  طلایی  کنده کاری  با  پیدز  رَ

دیگری  در  راست،  سمت  حمام.  و  دست شویی  به  است 

کفش و لباس زیر و انواع دیگر  است به اتاق نشیمن. دامن و 

روی  می بینیم  به زحمت  را  انجلا  ریخته.  همه جا  لباس ها 

اوتول سر  تام  باز می شود.  راست  درِ سمت  تخت نشسته. 

به داخل می کند.

آشتی هستیم؟ تام: 

تو رو به خدا در رو ببند. انجلا: 

بذار اول بیام تو. تام: 

عقب  را  خود  لبه نازک  کلاه  می بندد.  خود  سر  پشت  را  در 

تاریکی  در  و  می کند،  باز  را  بارانی اش  دکمه های  می زند، 

دقیق می شود تا چهرۀ او را ببیند.

    پردهٔ اول   
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ی، امشب اوضاع از چه  کیفور خب! ـــــ  انگار ســرحال و 
قراره؟

فیلی اونجاست؟ انجلا: 

تو آشــپزخونه س. داره نتایج مسابقات اسب دوانی رو   تام: 

زیرلبی می خونه.
چیزی به تو نگفت؟ انجلا: 

کــرد. با یه  کفــری نگاهم  نــه. فقــط دوباره عین شــوهرهای  تام: 

 ـ یالا. گتی چطوری؟ ــــ اسپا
گــه  کــن ا کنــی، در رو هــم قفــل  می تونــی چــراغ رو روشــن  انجلا: 

ممکنه.
این بیگودی ها واسه چیه؟ بیرون می ری؟ تام: 

باز  از سرش  را  آنها  از  و یکی  یاد بیگودی ها می افتد  به  انجلا 

می کند. تام در را قفل و چراغ را روشن می کند. انجلا روی تخت 

با موهای بیگودی پیچ شده، لباس خواب مشکی، و  نشسته. 

ربدوشامبر صورتی. سیگاری روشن می کند.

کرده. یخ می خوای؟ وای خدا، صورتت حسابی باد   
خــوب  داره  می زنــد.(  دســت  آن  بــه  و  می جنبانــد  را  )آرواره اش  انجلا: 

می شه.
کنار تخت می نشــیند.( بهت برنخوره، عزیز،  پایــۀ  ی چهار )رو تام: 

که دســت رو زنش بلنــد می کنه باید درجا از  اما مردی رو 
کرد. بیضه آویزون 

کامل نیست. دست خودش  )ذهنش مشغول است.( هیشکی   انجلا: 

نیست، خامه.
خب، شــاید یه  وقتی بفهمم ـــــ  جالبه ها، هروقت می آم   تام: 

اینجا، موقع رفتن سؤال هام بیشتر می شه.
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هرچی باشه هنوزم پدر دخترمه. انجلا: 

کمی اتاق را مرتب می کند. از تخت پایین می آید و 

راســتی، دختــرم از لس آنجلــس بهم زنــگ زد، می خواد بره   
کالیفرنیا، آخه بسکتبالش حرف نداره. دانشگاه 

کلاه و بارانی اش را هنــوز درنیاورده.(  ی صندلــی ولــو می شــود،  )رو تام: 

کــه تو این  کــه، نــه؟ خوش به حالت  خیلــی خوب می شــه 
که دوستت داره. دوره و زمونه بچه ای داری 

مگه بچه های تو دوستت ندارن؟ انجلا: 

چــرا، ولــی اونهــا اســتثنایی ان. بعــدش هــم، همــه مــن رو  تام: 

دوست دارن. )قهقهه سر می دهد.(
 ـ درســت می گی دیگــه. )غمگین(  خنــده ت دیگه چیه؟  ــــ انجلا: 

 می تونم بگم دوست داشتنی ترین مردی هستی که تا حالا 
دیدم.

)برای آنکه به اصل مطلب بپردازند:( داشتم می رفتم تو رختخواب  تام: 

که تلفن زدی.
کنم بدترین روز عمرم بود.  ـ فکر  که اومدی، تام ــــ ممنون  انجلا: 

به طرف پنجره می رود تا به حیاط خلوت نظری بیندازد.

آره انگار. از پشت تلفن انگار روح دیده بودی. تام: 

)با لبخندی بی جان( یعنی می شه باز هم دوستم داشته باشی؟ انجلا: 

 ـ تو دلم. همیشه دارم، عزیزم ــــ تام: 

 این پاسخ انجلا را غمگین تر می کند؛ بی وقفه قدم می زند و 

کلافگی آه می کشد. با 

 ـ که، انجی ــــ برات توضیح دادم   
چی رو توضیح دادی؟ انجلا: 
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گفــت تــو جزئــی از ایــن پرونــده ای؛ نمی تونــم هــم  می شــه  تام: 

حواســم شــش دنگ به این پرونده باشــه، هم با تــو بخوابم. 
کــه می تونــم باهات  اصــلًا درســت نیســت. دارم تــا جایی 

 ـ امروز چه اتفاقی افتاد؟ روراست حرف می زنم ــــ
 ـ فقــط فکــر اینکــه فلیکــس هنوز تو اون ســلوله  نمی دونم ــــ انجلا: 

دوباره آوار شده رو سرم.
کتبر می شه پنج سال. درسته؛ ا تام: 

بعد از این همه مدت معمولًا باید برای آدم عادی بشه، اما  انجلا: 

امروز، خب... دیدم هر کاری می کنم، دلم طاقت نمی آره.
من هیچ روزی دلم طاقت نیاورده. تام: 

)گویی دوباره به ارزش های تام پی برده.( تو مرد ماهی هســتی،  انجلا: 

تام. واقعاً بی نظیری.
که همچو مشــخصه ای داشــته  شــخصاً البته بــدم نمی آد  تام: 

باشم، ولی فکر نمی کنم خیلی ها با این نظر موافق باشن.
)به جای دیگری می نگرد و متعجب از شــخصیت تام ســر   انجلا: 

که   ـ منظــورم اینه  تــکان می دهــد.( تو باید بــه خودت ببالی ــــ

کالج ها،  کله گنــده تــو این ایالت هســت، تــو  این همــه آدم 
کلیســاها، مطبوعات، اما جز تو هیچ کدومشون یه قدم هم 
که  بــرای این قضیه برنداشــتن... مــن واقعاً باورم نمی شــه 

اون هنوز اون  توئه!
کرده.( برای چی می خواستی  )احساس می کند حالت او فروکش   تام: 

من رو ببینی، انجی؟
)نگاهــی به او می کند، ســپس دوباره بلند می شــود و راه می افتد.(  انجلا: 

گرفتم. پوســتم اون قدر ســفت شده که دلم  واقعاً گه گیجه 
می خواد جیغ بزنم.
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امروز چه اتفاقی افتاد؟ تام: 

که بشــینی اینجا صدات رو بشنوم...  وای خدا، مردۀ اینم  انجلا: 

)پای پنجره( ... دوباره داره بارون می آد؟

گرمه؛ می خوای بریم زیر بارون قدمی  گفت  اما هوا می شــه  تام: 

بــرات  یــه ســوپ ماهــی  یــالا. می برمــت اســکله،  بزنیــم؟ 
می خرم.

)بی قرار راه می رود.( وای خدا، چقدر از این هوا بدم می آد. انجلا: 

فکر می کردم یاد سوئد می ندازدت. تام: 

 ـ  گفتم عین فنلاند می مونه ــــ من فنلاندی ام، نه ســوئدی؛   انجلا: 

نه اینکه اصلًا فنلاند بود م.
)با پوزخند( امشب مقام ما چیه؟ تام: 

تو همیشه جزو سه تای اول منی؛ خودت هم می دونی. انجلا: 

 ـ آخرین بار در  واقع از  که نه البته، انجی ــــ کنایه( همیشه  )با  تام: 

لیست مقام ها خط خوردم.
)واقعاً جا خورده.( چی می گی تو؟ انجلا: 

حکم کردی دیگه نمی خوای من رو ببینی، یادت نیست؟ تام: 

)به زحمــت ســعی می کنــد چنیــن احتمالــی را بــه خاطــر بیــاورد.(  انجلا: 

خب، حتماً تحت فشــارم گذاشته بودی؛ من طاقت فشار 
رو ندارم...

کــه تو به مــن زنــگ زدی، بچه جــون. پس بگو  ولــی امشــب  تام: 

ببینم موضوع چیه؟
این همه عجله ت واسه چیه، یه کاره؟ انجلا: 

)می خندد.( عجله! هیچ می دونی چند وقته سر این پرونده  تام: 

یــم باهــم موش وگربه بــازی می کنیم؟ نزدیک پنج ســاله  دار
لامصب!
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که هرچــی جناب عالی از این پرونده  ایــن رو هم بفرمایین  انجلا: 

می دونین از من دارین، یادتون نره!
البته... نه هرچی... تام: 

)با فریادی از سر خشم و رنجیدگی( هرچی! انجلا: 

 ـ ولی هنوز هیچی دستگیرم نشده. )آه می کشد.( خیله خب ــــ تام: 

این ادای جدید جناب عالیه، نه؟ انجلا: 

ـــــ  آرام( عروسک ملوسم،  انجلا ترســیده  )متوجه می شود   تام: 

 آخرین بار همین پنجشــنبه بنده هفت  ساعت  و نیم با 
شما تو این اتاق بودم...

دوروبر هفت بود اومدی... انجلا: 

)بــا لحنــی انفجــاری( دو و نیــم صبح هم بود که شــما چنان  تام: 

گــر خــورده بــود،  کــه ا کــردی   لگــدی حوالــۀ ماتحــت بنــده 
کــرۀ مــاه. بنابرایــن بیا ملاقــات امشــبمون رو یه  رفتــه بــودم 
یم و ببینیم درمورد این  ملاقات صرفاً کاری به حساب بیار
پرونده چی داری به من بگی، فقط درمورد پروندۀ فلیکس 
اپستاین... نه چیز دیگه.حالا بگو ببینم چی می خواستی 

بگی؟
)اعتنایــی نمی کند.( من تو یه همچو جوّ خشــک و بی روحی  انجلا: 

نمی تونم باهات حرف بزنم.
)برمی خیــزد.( پــس شــب  به خیــر، خواب های خــوب  خوب  تام: 

ببینی.
چی کار داری می کنی؟ انجلا: 

 ـ نیم ساعت  )خندۀ ســاختگی( برمی گردم تو لباس خوابم! ــــ تام: 

کردم تا رسیدم اینجا. تو بارون و مِه رانندگی 
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کــه باهات حرف  )بــا درماندگی آشــکار( جونم به لبم رســیده  انجلا: 

کنم. )به او پشــت می کند  بزنــم! فرصت نمــی دی دهنم رو وا 
گــه دنبــال یــه صحبــت  و راه می افتــد...( جــدی می گــم، ا

رفیــق  اون  پیــش  بــرو  خشــک وخالی مکانیکــی هســتی، 
مکانیکت.

 ـ شــانس آوردی هنــوز  بــذار یــه چیــزی بهــت بگــم، انجی ــــ تام: 

دوستت دارم.
گه مریض نبودم، این طور  یک( ا )اینک می خندد، با لحنی تراژ انجلا: 

گــه پنــج ســال پیــش بــود، کاری   ـ ا شــوخی نمی گرفتیش ــــ
کنی، فکر نکن نمی تونستم. می کردم تو عرش سیر 

زنم فکر می کنه همین الان هم می تونی. تام: 

برو بابا، خبر داره این روزها واسه چی می آی دیدنم. انجلا: 

شاید واسه همینه مدام دم از جدایی می زنه. تام: 

ی  ه باز
ُ
گ که هروقت  یکی از بهترین حُسن های تو اینه   انجلا: 

در می آری، مشخصه.
کارها می کنیم، انجلا. زنم فکر می کنه هنوز از اون  تام: 

)لبخند به لبانش می آید، صمیمی و خشنود، برمی خیزد و به طرف  انجلا: 

راســت  می بوســد.(  را  ســرش  و  برمــی دارد  را  او  کلاه  می آیــد،  او 

می گی؟ 
جدی می گم. می گه از نوع حرف زدنم دربارۀ تو معلومه.  تام: 

که اون این طوری فکر می کنه، چرا نکنیم؟ حالا  انجلا: 

دست به طرف او می برد.

)مچ دســت او را می گیرد.( آخه می دونی... بیست سال پیش  تام: 

کنار، بعدش هم سیگار رو، چون  مجبور شدم عرق رو بذارم 
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دکتــرم بهم گفت اســتعداد زیادی واســه معتادشــدن دارم. 
اگه دوباره آلوده ت می شدم، تا آخر عمرم گرفتارت بودم.

)فرصت را غنیمت می شمرد.( هیچ واقعاً عاشق شدی، تام؟ انجلا: 

)اول مردد است، بعد با سر تأیید می کند.( یه دفعه. تام: 

بچگی رو نمی گم ها... انجلا: 

نه. حدود بیست  و پنج سالم بود. تام: 

دختره چی شد؟ انجلا: 

)تأمل می کند، سپس با خجالت پوزخند می زند.( مادرم   تام: 

موافقت نکرد. 
کاتولیک نبود؟ چرا، دختره  انجلا: 

کاتولیک بود. چرا،  تام: 

)پوزخندی حسابی( هرزه بود؟ انجلا: 

نه! اما می دونســت چند دفعــه ای باهاش رفتم. خانوادگی  تام: 

متعصب بودیم آخه.
ی. تام ـــــ  از اینت خوشم  ی دار هنوز هم یه کم کشیش باز  انجلا: 

می آد.
تــو خوشــت مــی آد؟ مــن خوشــم نمــی آد. ول کــردن اون زن  تام: 

بزرگ ترین اشــتباه من بود. راســتش، پنج شش سال بعدش، 
 ـ حاضر  کرده بودم، برگشــتم دنبالش ــــ با اینکه تــازه ازدواج 
کســی هم   ـ ولــی دختــره رفته بود،  کنم ــــ بــودم زنــم رو تــرک 

کجا. نمی دونست 
)با لحنی رمانتیک( تو هم هنوز به یادش  هستی؟ انجلا: 

ک شد یه چیز دیگه.  بیشتر از همیشه. برای همین زندگیم پا تام: 

پایۀ او زانو می زند و سر بر  )به او خیره شده، با چهرۀ باز. کنار چهار  انجلا: 
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 شانۀ او می گذارد.( زندگی خیلی وارونه س ـــــ  مردی مثل تو 

روز و شب باید خوشحال باشه.
می خواند.  را  می خندد«  که  ایرلندی  »چشم های  آوازِ  انجلا 

تام چند اشتباه او را تصحیح می کند.

 ـ اصلًا  )با اشــاره آواز او را قطع می کند.( راســتش رو بگو انجلا ــــ تام: 

قصدش رو داری بالاخره یه  وقتی هرچی از پروندۀ اپستاین 
می دونی بریزی بیرون یا نه؟

کاری  )مکثی مختصر. ســخت ترسیده، اما از اینکه باب میل تام  انجلا: 

کرده خوشــحال اســت.( بــرای خودم خیلی نگرانــم، تام. فکر 

کراولی. کنم امروز شاهکار زدم، اون هم وسط میدون 
کِــی موضــوع رو  )بــا پوزخنــد( مــن خیلــی خــوب می فهمــم  تام: 

عوض می کنی، بچه جون.
ـــــ  هنوز دارم  )عصبانی( به خدا، حســابی زَهره م رفت   انجلا: 

می لرزم!
چی شد مگه؟ تام: 

)لحظه ای مکث می کند تا عصبانیتش بخوابد.( داشتم از جلوی  انجلا: 

 ـ پیانوفروشی رَمسی؟ پیانوفروشی رد می شدم ــــ
خب؟ تام: 

گلگیــر یــه  ی  یه وقــت بــه خــودم اومــدم، دیــدم نشســتم رو انجلا: 

بــود و جماعــت دورم جمــع شــدن.  پــارک  کــه  ماشــینی 
کار  کــه انگار  یکی دوتــا جوون طــوری بهم پوزخند می زدن 
 ـ نگاهشــون این طوری ها بود،  کــرده بودم ــــ شــنیعی چیزی 
می فهمی؟ )نفســی عمیق ناشــی از ترس فراوان بیرون می دهد.( 

من راستی راستی باید برم دکتر، تام.




